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  يگاه امامت از منظر امام خميني(ره)جا اهميت و
  

   محمدحسن قدردان قراملكي

  دهيچك
پـردازد. در تبيـين   مـي  خمينـي(ره) رو به تبيين اهميت و جايگاه امامت از ديدگاه امام مقاله پيش

 مرگ جاهل به اماممعرفي به نكاتي مانند: جزء دين و امانت الهي بودن امامت،  اين موضوعاهميت 
مرگ جاهليت، عدم قبولي عبادات بدون ولايت، ولايت صورت و مكمل دين اشاره خواهـد   عنوانبه

نگارنده به تقرير جايگاه امامان در نظام هستي در دو عرصه ولايت تكويني  ،شد. در بخش دوم مقاله
امامان را  ،با رويكرد عرفاني خميني(ره)امام شد،  اشاره خواهد كهچنان و تشريعي خواهد پرداخت.

در ولايت تشـريعي نيـز امامـان را ماننـد      ؛كندواسطه تكويني فيض الهي توصيف مي خليفه الهي و
  حق ولايت تشريعي دارند.الجمله في ،پيامبر(ص) دارنده علم لدني الهي دانسته كه در پرتو آن
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  مقدمه
م نبوت و مكمل دين است كه در حفظ و تداوم درخت نوپاي اسلام ، متمشيعي امامت در اسلامِ
تـوان  توان ادعا كرد كـه نمـي  ت بأجركه شايد بهچنان باشد؛مياي برخوردار العادهاز اهميت فوق

له اهميـت  نرفته باشد. اين مسئ كه در آن سخني از امامت اي پيدا نمودكتاب تفسيري و كلامي
پيـدا   يمضـاعف  اهميـت  ،بسا با ترديد و جرح بعضـي حفظ كرده و چه ر نيزحاض خود را در عصر

  است.كرده 

  اهميت امامت
  پردازيم.(ره) ميخمينيامام  ،شناس برجسته معاصربه اهميت امامت از منظر اسلامدر ادامه 

  جزء دين ،. امامت1
بلنـد و   يمقام و جايگاه امامت در اسلام را مقـام  ،مانند ديگر انديشوران شيعي خميني(ره)امام 

از اصـول  «،  )109ص ب، تـا بـي ، خميني(امام  »پاياندرياي بي« با صفاتي چون رفيع دانسته و آن را
عـدم قبـولي   « و» كمـال و صـورت ديـن   «، »امانت الهـي «، »جزء دين« )120(همان، ص »مهمسلّ

  .)77ص ،همان( توصيف نموده است» عبادات بدون آن
ها [نبوت و امامت] جزء هاي پيامبر اسلام داريم كه اينهما دليل از قرآن و گفت«

دين است ... و اما اينكه معرفت امام و محبت آن از ايمان است، پس آياتي از 
 از آن جمله: كنيم؛ينجا به ذكر بعضي اكتفا ميقرآن دلالت بر آن دارد و ما در ا

إِن لمَ تفَْعلْ فَما بلَّغْت رسِالتََه واللَّه يعصمك  أُنزْلَِ إِلَيك من ربك و أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما يا"

  .)67(مائده،  »"منَ النَّاسِ
در  ،سنت دال بر نزول آيه فوق به مناسبت جريان غديرايشان بعد از گزارش روايات اهل

  نويسد:مي تقرير دلالت آن
حكم خدا براي شناختن مردم او را، از دين است و مردم  طالب بهابي بن معرفت علي«

  »ردانه و مقصود بازي و شوخي بوده؟خيا كار بيهوده بي ،مأمور به آن معرفت و اطاعت بودند
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 .است )24صافات، ( »وقفوُهم إِنَّهم مسؤوُلوُنَ«آيه شريفه  ،بر جزءانگاري امامت از دين دليل ديگر
لي وارد شده است. امام در مردم در روز قيامت و پرسش از مسائداري نگه وآيه درباره توقف اين 

  نويسد:مي آيه نايتقرير 
دارند از طريق سنيان هشت حديث آورده كه مردم را در روز قيامت نگاه مي المرامية غادر «

اگر ولايت علي(ع) و معرفت او جزء ايمان نباشد  كنند.طالب پرسش ميابي بن و از ولايت علي
  .)178ص  ب، تابي، خميني(امام  »و به دين مربوط نباشد، اين سؤال لغوي است

عمران، (آل »تفَرََّقوُا لاَ واعتصَموا بحِبلِ اللَّه جميعاً و«، آيه دين بودن امامت ءدليل قرآني سوم بر جز

االله  سنت چهل حديث وارد است كه حبلاز طريق اهل« نويسد:آن ميامام در تقرير است كه  )98
 .)178صب،  تابي، خميني(امام  »طالب استابي بن كه بايد مردم به او تمسك شوند، علي

 ،خصوصضمن تصريح به ورود روايات متعدد دراين ،امامت مسئلهدر اثبات جزء دين بودن امام 
  ورزد:ميناوين روايات ذيل استناد به ع

بميرد و امام زمان خود را نشناسد، هركس  ؛من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية« .1
  .)157، ص25؛ ج368، ص8ج ،1403(مجلسي،  » جاهليت مرده است به مرگ
البيت دخل الجنة بشفاعتنا و الذي  البيت فانه من لقي االله و هو يؤدنا اهل و الزموا مودتنا اهل«. 2

بيت را امر لازم بشماريد. همانا هركس اهل ما مودت ؛نفسي بيده لاينتفع عبد بعلمه الا بمعرفة حقنا
كه ما را دوست دارد، با شفاعت ما به بهشت داخل خدا را در قيامت ملاقات كند، درحالي

رفت حق ما نفعي به حال شود. قسم به آن خدايي كه جانم به دست اوست، عمل او بدون معمي
  .)193 و 101، 90، ص27ان، ج(هم »ندارد او

معرفة آل محمد برائة من النار، و حب آل محمد جواز علي الصراط و الولاية آل محمد أمان . «3

صراط، و جواز بر عبور از پل  ،محمد، برائت از آتش، حب آل شناخت آل محمد ؛العذاب من
، 2، ج1307 صفوري شافعي، ؛41، ص2ج، 1313مغربي، ( »محمد، امان از عذاب جهنم است ولايت آل

  .)226، ص1381به نقل از:  263، صتابي حنفي ،ي زقندو ؛105ص
الا . الا و من مات علي حب آل محمد مات شهيداً الا و من مات علي حب آل محمد مات مغفوراً. «4

 ؛مستكمل الأيمانالا و من مات علي حب آل محمد مات مؤمناً . و من مات علي حب آل محمد مات تائباً
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كس بر محبت آل بميرد، مانند شهيد مرده است. هر آگاه باشيد كه هركس بر محبت آل محمد
كننده توبهمانند  ،ميردمحمد ميكس بر محبت آلشود. هريرد، گناهانش آمرزيده ميمحمد بم

 »كس بر محبت آل محمد بميرد، مانند مؤمن و با ايمان كامل مرده استهر مرده است.
  .)233، ص23؛ ج221، ص7، جق1403لسي، (مج

  امانت الهي ،. امامت2
ها و ، استفاده بهينه از آنهاي مختلف خلق نموده كه وظيفه انسانخداوند متعال براي بشر نعمت

  پرهيز از خيانت است.
الجِْبالِ فَأَبينَ أَن  والْأَرضِ  إِنَّا عرضَْنَا الْأَمانةََ علَى السماوات و«خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: 

 ها چيستها، زمين و كوهبر آسمانشده ه اينكه امانت عرضهدربار .)72(احزاب،  »...يحملْنَها
، 1370 همو، ؛635، ص1371، خميني(امام  كه قابل جمع است هاي مختلفي وجود داردديدگاه

امامت و ولايت حضرت علي(ع)  مسئله ،يكي از مصاديق امانت الهي. )72، صب1373 همو، ؛321ص
 معتقد است حب )413و  276ص، 1، ج1367(كليني،  ه) با استناد به رواياتر(خميني  اماماست. 
  و دشمني با آنان مصداق خيانت است: ،يكي از مصاديق امانت الهي ،بيتاهل

كه حب اوست ـ خيانت است. حب به غير ذات مقدس [تعالي] و خاصان او ـ«
بيت عصمت و طهارت و دوستي خاندان رسالت ولايت اهل ،ندر مشرب عرفا

كه در احاديث ها امانت حق است؛ چنانالسلام) و عرفان مقام مقدس آن (عليهم
اند به ولايت اميرالمؤمنين(ع) و را در آيه تفسير فرموده "امانت"شريفه كثيره 

ت عيترك تب خيانت به امانت است. ،چنانچه غصب ولايت و سلطنت آن حضرت
و در احاديث شريفه وارد است كه شيعه  آن بزرگوار از مراتب خيانت است،

  .)480، ص1371، خمينيامام ( »كسي است كه تبعيت كامل كند.
  مرگ جاهليت عنوانبه مرگ جاهل به اماممعرفي . 3

كند، روايات نبوي دال يكي از نكاتي كه جايگاه و مقام والاي امامت و شخص امام را مشخص مي
من « فرمايد:كه ميچنانامام زمان خود با مرگ جاهليت است؛ بر تساوي و تلازم مرگ جاهل به 

 .)157، ص25؛ ج368، ص8، ج1403(مجلسي،  »يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية مات و لم
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 ،ولايت و امامت«مرگ جاهليت است، ذيل نكته  ،اينكه چرا مرگ جاهل به ولايتوجه 
  .)178ص ،ب تابي، همو؛ 66ص ،1374، خمينيامام بنگريد به: ( خواهد آمد» صورت و كمال دين

  هاي ديني. ولايت و امامت در رأس آموز4
، بلكه مافوق و فراتـر از  ويژه يتنها سهمهاي ديني نههسهم امامت و ولايت در بين اصول و آموز

، 1367(كلينـي،   »لم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغـدير «با استناد به روايت مشهور:  آنهاست. امام

در اسلام « :كه بر اين باور است )322، ص65ج ،1403؛ مجلسي، 17، ص1، ج1410، عاملي حر؛ 21، ص2ج
براي هيچ امـري چنـدين هـزار حـديث وارد      به هيچ موضوعي مانند امامت اهميت داده نشده و

  .)152، صب تابي، خميني(امام  »نشده، چنانچه در امامت وارد شده است
  . عدم قبولي عبادات بدون ولايت5

دهد، روايات متواتري اسـت كـه بـر    از نكات ديگري كه اهميت اصل امامت و ولايت را نشان مي
. امـام  )90، ص1، ج1410، عـاملي  حـر ( كننـد مـي عدم قبولي عبادت بدون وجود اصل ولايت دلالت 

  نويسد:نخست درباره اصل ادعاي فوق و مدرك آن مي
آنچه ذيل حديث شريف دلالت بر آن دارد كه ولايت و معرفت شرط قبول اعمال است، از «

قدري و اخبار در اين باب به بلكه ضروريات مذهب مقدس شيعه است، ،ماتاموري است كه از مسلّ
  .)578، ص1371، خميني(امام  »مختصر نگنجد و فوق حد تواتر است كه در اين زياد است

بر اين باور  خميني(ره) فرق بين قبولي و صحت عبادات است. امام ،بارهدراين نكته ظريف
  :نه شرط صحت ،عبادات استاست كه ولايت شرط قبول 

به  بلكه شرط قبول ايمان ،شود كه ولايت شرط قبول اعمالاز مجموع اخبار استفاده مي«
چه بعضي از چنان - ط صحت بودن آن براي اعمال اما شر خدا و نبوت رسول اكرم(ص) است.

 .1)(همان »معلوم نيست - علما فرمودند 

نقش ولايت را تعميم داده و شرط ايمان به خدا و نبوت را نيز اعتقاد  ،در اين كلامايشان 
  به امامت دانسته است.

                                                               
كند كه در آنها بر عدم وجوب قضاي اعمال به رواياتي تسمك مي ،نبودن ولايتايشان براي اثبات شرط صحت  .1

، 1403؛ مجلسي، 97، ص1، ج1410براي نمونه بنگريد به: حر عاملي، (. شده) تأكيد شده استمستبصر (سني شيعه
  .)135، ص1370؛ امام خميني، 345، ص23ج
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كه باره ايندرشود، اما حقيقت دين بودن آن اثبات مي اهميت امامت و جزواز نكات پيشين 
دو ديدگاه مختلف وجود دارد كه  است،» تشيع« آيا امامت از اصول دين يا از اصول مذهب

بنگريد به: (طلبد، ديدگاه دوم است كه تبيين آن مجال ديگر مي) هر(م خمينيه مختار امانظري

  .)180ص ،1383 قدردان قراملكي،
  صورت و مكمل دين ،. ولايت6

براي » صورت«نقش ولايت در اسلام را به نقش  ،در يك تشبيه جالب و ظريف خميني (ره)امام 
كـه فعليـت يـافتن    كند؛ چناندر فلسفه تشبيه مي» جنس«براي  »فصل«و » هيولي«و » ماده«

ولايـت   خواهد مانـد. ، ماده در قوه و فعل منوط است و بدون صورت» صورت«به  ،ماده و جنس
  هاي آن است:ي مكمل اسلام و آموزهنيز عامل فعليت يافتن، بقا و به تعبير

كمال الشيء ما به تمامه و اجبر به نقصانه فالصورة كمال الهيولي و الفصل كمال الجنس و لهذا كانت «

  .)65، ص1374، خمينيمام ا( »الدين و تمام النعمة كمال - ادامنا االله عليها  -الولاية العلوية 
 »اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي«براي تأييد مدعاي خود به آيه شريفه  امام

  نويسد:استناد نموده و در تبين بيشتر آن مي )3ه، مائد(
الظاهر و هي باطنها و  فسائر العبادات بل العقايد و الملكات بمنزلة الهيولي و الولايةُ صورتها و بمنزلة«

امام ( »ميتة الجاهلية و ميتة كفر و نفاق و ضلال كما في رواية الكافي تتهمن مات و لم يكن له امام فميلهذا 

 .)377، ص1، ج1367كليني، نيز بنگريد به: ؛ 66، ص1374، خميني

  جايگاه امامت و امامان در نظام هستي
و اصـل چهـارم از    م ديـن امامت را از اصول مسـلّ  ،وران شيعيبسان ديگر انديش خميني(ره)امام 

و تأكيد دارد كه اين اصل مـورد اهتمـام ويـژه قـرآن و سـنت       نموده اصول مذهب شيعه تفسير
  .)153-154 و 129، 105ص ب، تابي، خميني(امام  نبوي بوده است

قرآن  ،كه بدون اصل امامتامامت مانند جايگاه خود قرآن است؛ چراجايگاه  از منظر امام،
  آيد:و لغويت و بيهودگي شريعت لازم ميطور كامل اجرا نشده هب

اهميت طور كه دين و قرآن در پيشگاه خدا و پيغمبر بابه حكم خرد، همان«
 پيشگاه به همان اهميت شناخته شود؛هم بايد در آن  "امامت"شود، تلقي مي
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گذاري د اصلي از دين و قانونقوه جريان قانون است كه مقصو ،زيرا كه امامت
گذاري لغو و بيهوده است و امري بسيار قانون ،امامتاز اين جهت بي است.

كودكانه و از قانون خرد بيرون است و با امامت، دين كامل و تبليغ تمام 
  .)135(همان، ص »شودمي

  پردازيم.اينك به تبيين جايگاه اصل امامت و امام در دو عرصه ولايت تكويني و تشريعي مي
  . ولايت تكويني1

عرفاني است كه اصولاً از روايات اقتباس شده  ينگرش ،) به جايگاه امامانامام خميني (ره نگرش
تعـالي  اولين وجود ممكن و صادر از ناحيه حق پيامبر اسلام(ص) ،است. از منظر عرفان و روايات

، همـو ( شودتعبير مي» حقيقت محمديه«به » عقل اول«كه در اصطلاح عرفاني از ؛ چنانباشدمي

  باشد:مبر(ص) مي، وجود نوراني عترت پيانيز هاي بعدي وجودشعاع .به بعد) 59، صالف 1373
الم، انواري قبل از اين ع -1طبق رواياتي كه داريم -اكرم(ص) و ائمه(ع)  رسول اصولاً«
اصول  ... اين جزو اندو در انعقاد نطفه و طينت از بقيه مردم امتياز داشته اند در ظلل عرش،بوده

 .)61، صالف1373، همو؛ 43، صب1373، همو( »ي دارندت كه ائمه چنين مقاممذهب ماس

كنت «كند كه فرمود: ) به حديث حضرت علي(ع) تسمك ميامام خميني(رهبه همين دليل 

  .)167، ص1360، فيض كاشاني( »مع الأنبياء سرّاً و مع رسول االله جهراً
معيت «و با حضرت محمد(ص) را  ،»يممعيت قيو«علي(ع) با پيامبران را ايشان همراهي 

  .)233، ص20، ج1378، همو؛ 77، صالف1373، خمينيامام ( كندتعبير مي» تقومي
ت گرفته و آنان وجودهاي نوراني آن بزرگواران نشئ واسطهوجود موجودهاي امكاني ديگر به

  يقت واسطه فيض الهي به خلق هستند:در حق
انهم وسائط بين الحق و و الخلق و روابط بين الحضرة الوحدة المحضة و الكثرة التفصيلية و في هذه «

 فيهم يتم... اصل الوجودالفقرة بيان وساطتهم بحسب اصل الوجود و كونهم مظهر الرحمانية التي هي مفيض 

؛ همو، 78، صالف1373، همو( »دائرة الوجود و يظهر الغيب و الشهود و يجري الفيض في النزول و الصعود

  .)3- 4ص، 1374

                                                               
  به بعد 101، ص25، ج1403مجلسي، بنگريد به:  .1
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 و تقدم وجودي مقام ائمه بر ديگر مخلوقات ازجمله فرشتگان خصوصبه -مذكور از مطالب 
از ضروريات مذهب است كه كسي به « :كه شودروشن مي - افضليت و برتري آنان بر ملائكه

چراكه ؛ )53، صب1373 همو،( »مرسل رسد، حتي ملك مقرب و نبيمقامات معنوي ائمه(ع) نمي
 »وسائط في خلق الملائكة بحسب الوجود) ع(كونهم« واسطه خلق ملائكه است: ،وجود نوري آنان

  .)79- 78ص، الف1373، همو(
شود كه آنان ولايت و روشن مي ،وقتي از اين منظر به مقام معنوي ائمه اطهار نگاه كنيم

  توانند انجام دهند:ي خواستند، ميتصرف مطلق بر عالم ممكن و دنيا دارند و هر نوع تصرف
  .)192، صالف تابي همو،( »ان العوالم كلها خاضعة للولي الكامل الذي عنده من الأسم الأعظم شيء«
، ب1373، (همو »اندخاضع "امروحي "، جميع ذرات در برابر به موجب آن [ولايت تكويني]«

  .)43- 44ص
كند كه در يك چشم العاده آصف اشاره ميبه قدرت خارق ،براي تبيين بيشتر مطلب امام

حاضر كند. اين قدرت آصف براساس  (ع)زدن توانست تخت بلقيس را نزد حضرت سليمانهم هب
كه سهم علم ائمه از اسم درحالي ت گرفته بود؛از علم وي بر يك حرف اسم اعظم نشئروايات 
كمال علم و قدرت آنان  بدين ترتيب. )192، ص الفتا بي، همو( حرف است 73از حرف  72اعظم 

  شود.روشن مي
كه چون مقام و قدرت ائمه اطهار و همچنين پيامبر  شودمتذكر ميدر ادامه  امام

 باطل و محال» تفويض«رد، از جنس و حيثيت استقلال ندا بوده اسلام(ص) در طول قدرت الهي
  .)550، ص1371، همو( شودمحسوب نمي

  نويسد:درباره نقش ولايت تكويني امامان در اداره عالم مي ايشان
كه امروز  - توسط نفس شريف ولي كامل و امام هر عصر و قطب هر زمان به«

بن الحسن  حجةفي الأرضين سيدنا و مولانا و امامنا و هادينا  االلهبقيةحضرت 

  شود.تغييرات و تبديلات در عالم طبع واقع مي -  كري ارواحنا لمقدمه فداستالعس
يك را كند و هر كةالحريك از جزئيات طبيعت را خواهد بطيئي [كُند] پس هر

هر رزقي را خواهد توسعه دهد و هريك را خواهد تضييق خواهد سريع كند و 
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و تابع فرامين الهيه  ازليهشعاع اراده و اين اراده، اراده حق است و ظل و  كند،
 .)327، ص1370، همو( »است

 شود، بلكه از منظر اماماهميت امامت در بعد معنوي، علمي و عرفاني آن خلاصه نمي
ويت و حفظ اسلام نقش اساسي ه) امامت در عرصه حكومت و سياست نيز براي تقر(خميني

بلكه براي حكومت  ،صرف بيان احكامبر اين اعتقاد است كه تعيين جانشين نه براي  ايشان دارد.
  .)17، ص14، صب1373، همو( و اجراي احكام اسلام است

  . ولايت تشريعي2
عالم مطلق و خيرخواه اسـت  و م خداوند حكي حق جعل قانون و شريعت در مرحله نخست از آنِ

  كند.ترين قوانين دنيوي و اخروي را جعل ميمناسب ،حسب صفات كمالي خودكه بر
قاعده تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، وضع قانون و حكم برحسب وجود مصلحت اساس بر
خداوند وضع قانون را يا در قرآن  رودر متعلق آن است. ازاين -  اعم از دنيوي و اخروي -  واقعي

 ،نه در قرآن كه جزئيات نماز و روزه؛ چنان1يا اذن آن را به پيامبر(ص) سپرده است، مشخص نموده
  .)332، ص25، ج1403؛ مجلسي، 266، ص1ج ،1367بنگريد به: كليني، ( ايات نبوي آمده استبلكه در رو

بعد از پذيرفتن ولايت تشريعي پيامبر(ص) به معناي مذكور (تفويض امر از طرف خداوند 
  شود كه آيا امامان نيز از چنين حق و تفويضي برخوردارند؟اين سؤال مطرح مي ،به پيامبر)

ام و و از اله بوده كه آنان عالم به اسم اعظم الهي - جايگاه علمي و معنوي امامانبا توجه به 
در  خميني(ره) چنين امري در حق آنان پذيرفتني است. امام - گفتگو با ملائكه برخوردارند 

موجب آن كند كه بهآبادي را گزارش ميشاهمرحوم ديدگاه استاد خود  شرح دعاي سحر ابتداي
در مقام ربوبي به تمام مصالح بندگان سير و سلوك معرفتي  با توجه بهديگر ائمه  و امام علي(ع)

اما  است؛حق تشريع و آوردن شريعت جديد  ،كه رهاورد آن انداعم از مبدأ و معاد علم پيدا كرده
چون از جهت زماني پيامبر(ص) بر علي(ع) مقدم شده است، امامان بايد از شريعت ايشان 

  گويد:ه) در توضيح بيشتر مير(خميني. امام )4صپاورقي  ،1374، خمينيام (ام متابعت كنند

                                                               
1. »و ِا نُزِّلَ إلِيَهملنَّاسِ مينَ لتُب44نحل، (؛ »أَنزلَنَْا إلِيَك الذكرَ ل( 
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تش فاني در مشيت حق و اي كه مشيتفويض امر عباد به روحانيت كامله«
مگر آنچه را حق اراده كند و حركتي  ،ل اراده حق است و اراده نكنداش ظاراده
ايجاد و چه در ق و چه در خل -مگر آنچه كه مطابق نظام اصلح است  ،نكند

و اين حقيقتاً تفويض [باطل]  ،بلكه حق است ،مانع ندارد -تشريع و تربيت 
  .)550، ص1371، همو( »نيست

دليل اتحاد نوري و وجود عقلي ائمه اطهار با پيامبر و امام با نگاه عرفاني معتقد است كه به
  شود:علم احكام از اين طريق بر امامان كشف مي ،واسطه تبعيت آنان از آن حضرتبه

ان الولي الخاص يأخذ الاحكام عن معدن اخذ النبي منه و ينكشف الأحكام عنده بواسطة التبعية و «

  .)179، صالفتا بي، همو( »النبي فينكشف لديه بالاصالة
شود كه پيامبر(ص) با وجود مي در جاي ديگر با رويكرد ظاهري در بيان احكام متذكر امام

ي استعداد درك در مخاطبان حضرت كس اماكه احكام كلي دين را به مردم بيان نموده است، آن
  آن را جز حضرت علي(ع) نداشته است:چنين استفاده جزئيات از آن احكام كلي و هم

في صدر  ة لكن لم تكن دواعي الحفظو ان بلغّ الأحكام الكلية للأم) ص(االله رسول ان«

بخصوصياتها الاّ من هو بطانته و اهل  سلام قوية لم يضبط جميعهاالشريعة و اول بدء الإ

هم الذاتي عن سائر الناس في فهم الكتاب و السنة متيازلإ) السلام عليهم(ان الأئمة ... بيته 

لية الكمالات فهموا جميع التفريعات المتفرعة علي الأصول الك بعد امتيازهم عنهم في سائر

 هي ففتح لهم من كل باب فتحه رسوللو نزل بها الكتاب الإ) ص(االله شرعّها رسول ءالشي

  .)81، ص1368، همو( »للأمة الف باب حين كون غيرهم قاصرين )ص(االله
دهايي كه توسط ائمه بر عمومات و ها و مقيي مخصصكند بعضاشاره مي خميني(ره) امام

ممكن است توسط خود  )شاننه همه(مطلقات قرآن و روايات نبوي وارد شده، بيشترشان 
ائمه ديگر به وديعه  نزد ، اما تنها حضرت علي(ع) آن را ضبط نموده وباشد بيان شده پيامبر(ص)

  گذاشته است:
االله منفصلة عن العمومات  كثير منها من رسول اويمكن صدر) السلام عليهم(فالصوارف التي في لسانهم «

  .(همان) »)ع(اودعها الي الائمة الاخازن علمه اميرالمؤمنين و -علي ما هو عليها  -و المطلقات و لم يضبطها 
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مثل  - ها تا چند دههل كه چرا بيان چنين احكام يا مخصصات آناين سؤا م در جواباما
ها و امامان به گرفتاري شدن به نكاتي چون دچار به تأخير افتاده است، -  مام صادق(ع)ا زمان

دليل اختلاف كه به -كند كه با رفع آنها در زمان امام صادق(ع) تعدد اشاره ميبليات م
  امكان بيان احكام فراهم آمد: -ود اميه فضاي نسبتاً بازي ايجاد شده ببنيعباس و بني

ئمة المتقدمين عليها ببليات كثيرة سد سائر الإ بتلالأ) السلام عليهما( زمن الصادقينالبيان الي  و انما أخرّ«

 .(همان) »فلما بلغ زمانهما اتسع لهما المجال في برهة من الزمان .يان الأحكام كما يشهد به التاريخعليهم لأجلها ب

تفصيل در بهآن را توان ذكر كرد كه نگارنده درباره ولايت تشريعي امامان نكات مختلفي مي
 .)524 و 511ص ،1386، قدردان قراملكيبنگريد به: ( جاي ديگر بيان كرده است

  نتيجه
والايـي  ه) از اهميـت  خمينـي(ر از مطالب پيشين روشن شد كـه اصـل امامـت از ديـدگاه امـام      

جزء دين و امانت  عنوانبا استناد به مباني ديني از امامت به ايشاناي كه گونهبه برخوردار است؛
علاوه، مرگ جاهل بـه امـام را مـرگ جاهليـت دانسـته و      كند؛ بهو صورت و مكمل دين ياد مي

. در بخـش دوم مقالـه جايگـاه امامـان در نظـام      معتقد به عدم قبولي عبادات بدون ولايت است
 هستي در دو عرصه ولايت تكويني و تشريعي مورد تحليل قـرار گرفـت و اشـاره شـد كـه امـام      

 ،كنـد امام را خليفه الهي و واسطه تكويني فيض الهي توصيف مي ،با رويكرد عرفاني خميني(ره)
را مانند پيامبر(ص) داراي علم لدني الهي دانسـته كـه در پرتـو آن     و در ولايت تشريعي نيز امام

  د.را دار حق ولايت تشريعيالجمله في

  منابع فهرست
 .قرآن كريم -
  .1368اسماعيليان،  مؤسسه قم: جيح،االتر والتعادل ، روح االله موسوي ،خمينيامام -
مؤسسه تنظيم و نشر  :، تهرانالحكمالتعليقات علي شرح فصوص، ــــــــــــــــــــــــــ  -

 .تا الفبي ،امام خميني(ره) آثار
، امـام خمينـي(ره)   مؤسسه تنظيم و نشر آثار تهران:، ةالصلوآداب  ،ـــــــــــــــــــــــــ  -

1370. 
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مؤسسه تنظيم و تهران: ، 42شماره  ،تبيان (امامت و انسان كامل) ،ـــــــــــــــــــــــــ  -
  .1381، امام خميني(ره) نشر آثار

، امام خمينـي(ره)  مؤسسه تنظيم و نشر آثار تهران:، چهل حديث، ـــــــــــــــــــــــــ  -
1371.  

امــام  مؤسســه تنظــيم و نشــر آثــار تهــران:، شــرح دعــاي ســحر، ـــــــــــــــــــــــــــ  -
  .1374، خميني(ره)

 ،امـام خمينـي(ره)   مؤسسه تنظيم و نشر آثار تهران:، صحيفه امام، ـــــــــــــــــــــــــ  -
1378.  

  .ب تانا، بيبي جا:بي، الأسراركشف، ـــــــــــــــــــــــــ  -
مؤسسه تنظيم و نشـر   تهران:، الخلافة و الولايةالهداية الي مصباح ،ـــــــــــــــــــــــــ  -

  .، الف1373، امام خميني(ره) آثار
، امـام خمينـي(ره)   مؤسسه تنظيم و نشر آثـار  تهران:، ولايت فقيه، ـــــــــــــــــــــــــ  -

  .ب1373
  ق.1410، الأسلاميه المكتبة تهران:، الشيعه لوسائ ،حسن ، محمد بنحر عاملي -

  ق.1307 نا،مصر: بي، المجالس و منتخب النفائس نزهة ،عبدالرحمانصفوري شافعي،  -

  .1360انتشارات فراهاني،  تهران:، نةالمكنوالكلمات  محسن، فيض كاشاني، -

پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه اسـلامي،      تهـران: ، آيـين خـاتم   ،قدردان قراملكي، محمدحسن -
1386.  

 .1383وثوق،  قم:، كلام فلسفي، ـــــــــــــــــــــــــــ  -
  تا.بيالأعلمي،  مؤسسةبيروت: ، المودة ينابيع سليمان بن ابراهيم، قندوزي حنفي، -

 .1367، هالعلميالكتب  دار تهران:، الكافي محمد بن يعقوب، كليني، -
  ق.1403الوفاء،  مؤسسة بيروت:، الأنوار بحارمجلسي، محمدباقر،  -

  ق.1313 نا،مصر: بي ،كتاب الشفاء ،مغربي، قاضي عياض -


